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   در کاربرد فتح و فتوح و فتح باب نقدو  تحلیل
  متون عرفانی ادب فارسی

  * منظر سلطانی
  ** زاده حسین علیقلی

  چکیده
وریات اسـت؛  ر ادب فارسی، شناخت اصطلاحات عرفانی از ضربراي فهم هرچه بهت

از جملـه اصـطلاحات   . ادب فارسی است همایعرفانی جان چرا که عرفان و اندیشه
اي در متـون گونـاگون   گسترده صورت بهعرفانی، فتح و فتوح و فتح باب است که 

  . کاربرد داشته است
فتح و «اربرد کجو و بررسی ن پژوهش با توجه به معانی مختلفی که در جستیدر ا

از متون استخراج شده، سیر تطـور فکـري و معنـایی تفاسـیر و      »فتوح و فتح باب
اوج و کمـال و بـاز    هتأویلات عرفانی در این مورد را از بدو پیـدایش آن تـا مرحل ـ  

خلاصـه نشـان    صـورت  بـه عرفانی و ادبـی   ههاي برجستافول آن از نظر شخصیت
در بعضی جاها به جاي یکدیگر  »فتح باب«و  »فتوح«و  »فتح«اصطلاحات . دهیم می

  .از آنها به جاي هر سه اصطلاح به کار رفته است یکی یبه کار رفته و گاه
بـه   »فـتح بـاب  «و  »فـتح و فتـوح  «ه از ک ـامهات متون عرفانی و تحلیلی  هبا مطالع

و ي قرآنی است که عرفـا  ها از واژه »فتح«ه اصطلاح کد گفت یدست آمده است، با
. ادبا آن را از قرآن أخذ کرده، معانی مختلف تأویلی و تفسیري بر آن حمل کردند

نهال معنا و مفهوم عرفانی این اصطلاحات که از آبشخور قرآن سـر بـرآورده بـود،    
هاي رنگارنگ درختی تنومند و پربار با شاخ و برگها و میوه صورت بهدر گذر زمان 

  .و در نزد مولانا به کمال خود رسید در آثار عرفانی ادب فارسی جلوه کرد
  

   .یفتح، فتوح، فتح باب، عرفان، متون ادب فارس :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه
مقاله یا کتاب  صورت بهاي اصطلاحات فتح و فتوح و فتح باب، پژوهش جداگانه هدربار

هاي اصطلاحات عرفانی و نیز انجام نشده و فقط در خلال کتابهاي عرفانی یا فرهنگ
کدام از آنها نیز سیر  هایی ارائه شده است که هیچها تعاریف و یا گزارشفرهنگ لغت

با توجه به . اندمعنایی یا کاربرد این اصطلاحات را در متون بررسی و تحلیل نکرده
اهمیت و کاربرد بیشتر این اصطلاحات در متون عرفانی و داشتن معانی مختلف و نبود 

برآن شدیم که تحقیقی جامع از سیر کاربرد این اصطلاحات باره، پژوهش مستقل در این
براي این منظور امهات . کمال و باز افول آن ارائه دهیم هاز متون اولیه عرفانی تا مرحل

متون عرفانی ادب فارسی را از این منظر مطالعه کرده و با استخراج شواهد و بررسی و 
  . ام کردیمبندي معانی آنها به این کار اقدتحلیل و تقسیم
ش یاتفاق نظر دارند و گشا یو عرب یفارس يها، فرهنگ»فتح« يظاهر یدر مورد معن

را و  یسکان مردم و گشودن قنات و عالم ساختن خدا یر و قضاوت میو تسخ يروزیو پ
ه جمع فتح است، حصول کنی، علاوه بر ا»فتوح« هواژ هدربار. اندردهکر کاول باران بهار را ذ

آن اشاره  یعرفان یح معانیر شده و سپس به توضکآنچه توقع رود، ذش از یب يزیچ
  . اندارها آوردهکردن در و گشاد که از باز یناکز یرا ن »فتح باب« یب اضافکیتر. اندردهک

فتح و فتوح و  ین معانییهاي لغت و اصطلاحات متون عرفانی براي تببیشتر فرهنگ
مانند فتح قریب، فتح مبین، فتح مطلق از  يیگرفتح باب، و نیز معانی و مفاهیم عرفانی د

کلام از  هاند که ما براي دوري از اطالآشکار استفاده کرده صورت بهبعضی از آیات مبارکه، 
  :کنیم کنیم و فقط به ذکر بعضی از این آیات بسنده میشواهد پرهیز می هآوردن هم

اً مبیناً لیغفر لک االله ما إنا فتحنا لک فتح/ )13صف، ( نصرٌ منَ االله و فتح قریب
ما یفتح االلهُ / )1نصر، ( إذا جاء نصراالله و الفتح/ )2ـ  1فتح، (تقدم من ذنبک و ما تأخر 

ن رلناس مللها  ةحم کمسهترین سرچشمقت بزرگترین و غنییدر حق. )2فاطر، (فلا م 
بان فارسی در حد عرفان اسلامی ما قرآن کریم است که عارفان و نویسندگان و شاعران ز

  . انداي از آن سود بردهگسترده
گیري معانی عرفانی از این واژگان، مستقیماً به وام هبعضی از نویسندگان هم در ارائ

 هکالاسرار کشفاند؛ از آن جمله صاحب واژگانی یا تلمیح از آیات قرآن اشاره کرده
  :کندگونه آشکار میاز آیات قرآن اینرا تأثیرپذیري خود 
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نصرٌ من االله و فتح «: همانست که آنجا گفت »فتح«و  »نصر«این  »الفتح إذا جاء نصرُاالله و«« 
 »فتح«نصرت دلست بر سپاه نفس و  »نصر«بر لسان اشارت، بر ذوق اهل فهم،  .»قریب

حکمت است و  هگشاد شهرستان بشریت است به سپاه حقیقت و این نصرت در خزان
  .)654: 10ج  ،1339میبدي، ( »مشیت، تا هر دستی بدو نرسد هدر خزان »فتح«مفتاح این 

قرآن را با  دریغا که خلق از حقیقت خود خبر ندارد، و«: همدانی گوید ةالقضاهمچنین عین
باید که در می »الفتح إذا جاء نصرُ االلهِ و«، »أم علی قلوب أقفالها«! ایشان هیچ پیوندي نیست

... فتح آن بود که قفل از دل بردارند. »نصرٌ من االله و فتح قریب«رسد، و جز از خدا در نرسد که 
از شکم مادر به درآید، این جهان را بیند، از خود به درآید، آن جهان ... و ملکوت آسمان را بیند

   .)297ـ  296: 1، ج1377همدانی، ( »...دو حاضر بیند پس دنیا و آخرت هر. را بیند
یکی در : تلف از اصطلاح فتح باب به کار رفته استدر ادبیات فارسی دو معناي مخ

معناي نجومی و دومی در معناي عرفانی، که ما معانی عرفانی آن را به همراه معانی 
  :مینکیکاربردي اصطلاحات فتح و فتوح اشاره م

 
  فتح باب در معناي نجومی. 1

 :ستچنین افرهنگ اصطلاحات نجومی فتح باب در معناي نجومی، براساس تعریف 
مانند  ؛هاي آنها مقابل یکدیگر باشندفتح باب موقع اتصال دو کوکب است که خانه« 

 .زحل است یا اتصال زهره با مریخ هآنها مقابل خان هاتصال ماه یا آفتاب با زحل که خان
آمدن باران و برف به طور آرام و اتصال دوم دلیل باران تند و سیل و  هاتصال اول نشان

  .باب بادهاست ق و طوفان و اتصال عطارد با مشتري فتحتگرك و رعد و بر
  کـه بود خانشــان برابر هم  نظــر هر دو کوکبــی با هم 
  . »...نام این شکل فتح باب کند آنکه عقلش نظر صواب کند 

  )553ـ  552: 1357 مصفی،( 
  

معانی کاربردي فتح باب و فتح و فتوح در متون عرفانی و دیگر آثار ادب . 2
  رسیفا
ز معناي نجومی، یو ن )...گشایش کار و ،پیروزي(این اصطلاحات، علاوه بر معانی لغوي  
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  : روددر متون عرفانی و دیگر آثار ادب فارسی اعم از نظم و نثر در معانی زیر به کار می
به صوفی ...  هاي ظاهري و آنچه از امور مادي از قبیل پول، لباس و غذا وگشایشـ  
  .رفتراهی که توقع حصول از آنجا نمیرسید، از  می
  .هاي باطنی و گشودن درهاي معرفت و آشنایی حق بر دل سالکگشایش ـ 

  
 معناي حقیقی فتح، فتح باب و چیستی فتح و فتوح 
ن اصطلات یاز ا یفیر و تعاریم خود و به تناسب مقال، تعابیشاعران و عارفان به ذوق سل 

  :ه قابل توجه استکاند آورده
 »فتح«و . نصرت دلست بر سپاه نفس »نصر«بر لسان اشارت، بر ذوق اهل فهم، « ـ 

 .)654: 10، ج1339میبدي، ( »...گشاد شهرستان بشریت است به سپاه حقیقت

أفلا یتدبرون القرآن «دریغا قفل بشریت بر دلهاست، و بند غفلت بر فکرها، و معنی « ـ 
چون فتوح فتح و نصرت خداي تعالی در آید  .این باشد )24، محمد( »أم علی قلوب أقفالها

   .)11: 1373 همدانی،( »این قفل از دل بردارد )1، نصر( »إذا جاء نصرُ االله و الفتح«که 
  .)297ـ  296: 1، ج1377همدانی، ( »...فتح آن بود که قفل از دل بردارند« ـ 
  :نهانی دوست است هفتوح کرشم ـ 

  دانی در عشق فتوح چیست
  

  کرشمه نهانیاز دوست   
  

  )695: تاخاقانی، بی(    
  : گرداند خویش میرهاند و بیفتوح تفَی برآمده از جان شوریده است که عاشق را از خود می ـ 

  به دل گفتم چه بودت؟ گفت ناگه
  

  تفی از جان شوریده برآمد  
  

  مرا از من رهانید و به انصاف
  

  فتوحی بس پسندیده درآمد  
  

  )227: 1375عطار نیشابوري، (    
  :آن دل مانند گور تنگ و تاریک استفتح و فتوح ایزدي، نور دل است و بی ـ 
  ضیا آن دل که ماند بی هخان

  

  از شعاع آفتاب کبریا  
  

  تنگ و تاریکست چون جان یهود
  

  دود بینوا از ذوق سلطان و  
  

  آفتابنور  نی در آن دل تافت
  

  فتح باب ینی گشاد عرصه و ن  
  

  چنین دل مر ترا گور خوشتر از
  

  آخر از گور دل خود برتر آ  
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  )3143ـ  3140ب: ، دفتر دوم1379مولوي، (    
عشق  يشود و معنا یخاطر او م يار و رضاکش یگشا هیفتوح راه عاشق و آنچه ما ـ 

  : ند، دار بازي و از سر جان برخاستن استک یرا محقق م
  فتوح راه عاشق دار بازیست

  

  عشق بازیستتو پنداري مگر کاین   
  

  )568، ب36: 1338عطار نیشابوري، (    
  :بخش و هم قوت روح است و جانبخش اتیفتوح هم قوت تن است و ح ـ 

  صوفیان بوسعید آن پیر راه
  

  گرسنه بودند جمله چندگاه  
  

  عاقبت مردي در آمد با خبر
  

  پیش شیخ آورد صد دینار زر  
  

  چشم در ره تا فتوحی دررسد
  

  ی دررسدقوت تن قوت روح  
  

  

  )341: 2536همان، (  
  )232: همان :ك.ر(عطار در جاي دیگر نیز فتوح را قوت روح دانسته است  ـ 
  :دهد که آفتاب حقیقت را در هر جایی ببیندفتح و فتوح بر صاحب خود بصیرتی می ـ 

  گر ترا پیدا شود یک فتح باب
  

  تو درون سایه بینی آفتـاب  
  

  )64: 1374همان، (    
مولوي، همان،  :ك.ر(: لانا هم مضمونی شبیه به این مضمون در مثنوي آورده استمو ـ 

   .)1409ب ،دفتر اول
  

  کارایی و قدرت فتح و فتوح و فتح باب 
 ها کند و اگرچه گفتهسوزي می شود، سبب یخدا حاصل م يایاول يه براک یفتح و فتوح ـ 

ها را ها و کردهبه اذن حق، گفته یرقابل بازگشت است، ولیمان جسته و غکر از یمانند ت
  :کندبه ناگفته و ناکرده بدل می

  اولیا را هست قدرت از اله
  

  تیر جسته، باز آرندش ز راه  
  

  بسته درهاي موالید از سبب
  

  چون پشیمان شد ولی ز آن دست رب  
  

  گفته ناگفته کند از فتح باب
  

  تا از آن نه سیخ سوزد، نه کباب  
  

  !جت، مهـاگرت برهان باید و ح
  

  »من آیه أو نُنسها«: باز خوان  
  

  )1683ـ  1679ب: مولوي، همان(    
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فتح و فتوح الهی جان تاریک جهود و حتی کوه را نیز که از جمادات است، از نور  ـ 
  :کندکند و آنها را غرق در نور میخود سیراب می

  پس جهود آورد آنچه دیده بود
  

  !تا کجا شب روح او گردیده بود  
  

  »ام آمد به پیشدر ره موسی«: گفت
  

  گربه بیند دنبه اندر خواب خویش  
  

  در پی موسی شدم تا کوه طور«
  

  مان گشتیم ناپیدا ز نور هر سه  
  

  هر سه سایه محو شد ز آن آفتاب
  

  بعد از آن، زان نور شد یک فتح باب  
  

  نور دیگر از دل آن نور رست
  

  پـس ترقی جست آن ثانیش چسـت  
  

  ن و هم موسی و هم کوه طورهم م
  

  هر سه گم گشتیم ز آن اشراق نور  
  

  )2439ـ  2434ب :همان، دفتر ششم(    
هاست، همچنانکه مولانا در مثنوي آورده است پیري بیماري هفتح و فتوح شفادهند ـ 

گیر شده بود، نجات داد و او را با عوالم اي را که از رنجوري زمینبا نوازش خود، شاهزاده
  :رار الهی آشنا کرداس

  »!هستی یادگار«شه نوازیدش که 
  

  کرد او را هم بدان پرسش شکار  
  

  از نواز شاه، آن زار حنید
  

  در تن خود غیر جان، جانی بدید  
  

  در دل خود دید عالی غلغله
  

  ...که نیابد صوفی آن در صد چله  
  

  ذره ذره پیش او همچون قباب
  

  کرد صد گون فتح بابدم به دم می  
  

   )4657ـ  4651ب: همان(    
  :کند سالک را برآورده می) نیازهاي جسم و روح(فتح و فتوح نیازهاي مادي و روحانی  ـ 

جاي این مقاله آمده شواهد مختلف براي این گزینه تمام شواهدي است که در جاي 
این فتوحاتی که در شواهد آمده است به نوعی یا به نیازهاي روحی سالک  هاست و هم

  .رتبط است یا به نیازهاي جسمی اوم
همین قدرت و کارایی پرارزش فتوح است که مولانا جان و دل کسانی را که محروم از آن  

  )3143ـ  3140ب: همان، دفتر دوم(... آن دل هخان: داندهستند، چون گور تنگ و تاریک می
چ از معرفت داند که هیفتوح را همان روستایی گیج میهمو در جاي دیگر جان بی ـ 

  :در دل او راه نیافته
  شهریان خود رهزنان نسبت به روح

  

  فتوح روستایی کیست؟ گیج و بی  
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  تدبیر عقل این سزاي آنکه بی
  

  بانگ غولی آمدش، بگزید نقل  
  

  )643ـ  642ب: همان، دفتر سوم(    
  

  شرایط و لوازم دستیابی به فتح و فتوح
ا آن شرایط را یشرایطی را آماده کند و  سالک براي فتوحات ظاهري و باطنی باید 

داشته باشد تا از طرف خداوند بر او فتح باب شود؛ اگرچه براي صرف کسب فتوح نباید 
تلاش کند؛ چون فتح آن چیزي است که ناجسته و ناخواسته به دست آید؛ ولی فتح 

را شود و باید سالک در خود استعداد و ظرفیت کسب فتوح براي هر کسی حاصل نمی
  :اند ن گفتهیآن شرایط و لوازم چن هاز جمل. ایجاد کند

دل شیخ از فتوحات  همراقبت دل شیخ کردن، از دل شیخ مدد طلبیدن و به واسط ـ 
  : مند شدنبهره

طلبد که فتوحات غیبی و باید که پیوسته دل با دل شیخ دارد و از دل شیخ مدد می« 
مرید اول  هک زیرا. ل شیخ به دل مرید رسدد هنسیم نفحات الطاف ربانی ابتدا از دریچ

عالم  هحجب بسیار دارد و توجه به حضرت عزت به شرط نتواند کرد که او خو کرد
رازي، ( »شهادت است، چون پیوند ارادت محکم بود توجه او به دل شیخ آسان دست دهد

  .)285ـ  284: 1377
اي در طوفان را همچون کشتی ، پیر راه)ص(مولانا با توسل به حدیثی از پیامبر اکرم ـ 
مولوي، همان، دفتر (: دهنده است و هرکس بدان چنگ زند فتوح یابد داند که نجاتمی

  .)543ـ  539چهارم، ب
جهود و کافر و حتی جمادات هم در تبعیت از عارف واصل و انسان کامل از فتوح غیبی 

  :شوندمند میبهره
  .)2439ـ  2434ب: فتر ششمهمان، د(... پس جهود آورد آنچه دیده بود 

 رسـد کـه  اي از نوازش شاه طریقت و حقیقت به مقامی مـی در جاي دیگر، شاهزاده ـ 
هسـتی  «شه نوازیدش کـه  : تواند دست یابدنشینی هم به آن مقام نمی صوفی در صد چله

  .)4657ـ  4651ب: همان(... »!یادگار
  :خواهدور دل میشود، عشق و مستی و شفتوح با زهد ریایی حاصل نمی ـ 

  ساقی بده آن شراب گل رنگ
  

  مطرب بزن آن نواي بر چنگ  
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  ام فتوحی کز زهد ندیده
  

  !تا کی زنم آبگینه بر سنگ؟  
  

  )537: 1383سعدي شیرازي، (    
  

از دیگر موارد خیلی مهم که سالک براي دریافت فتح و فتوح باید آن را رعایت  ـ  
  :هاي بد استهوس و اندیشهکند، پاك داشتن جان خود از هوي و 

  هر که را هست از هوسها جان پاك
  

  زود بیند حضرت و ایوان پاك  
  

  چون محمد پاك شد زین نار و دود
  

  هر کجا رو کرد وجه االله بود  
  

  چون رفیقی وسوسه بدخواه را
  

   را؟ه االلهکی بدانی ثمَ وج  
  

  هر که را باشد ز سینه فتح باب
  

  باو ز هر شهري ببیند آفتا  
  

  

  )1409ـ  1406ب: مولوي، همان، دفتر اول(  
سازي براي دریافت فتوح این است که سالک باید پیوسته در راز از دیگر لوازم آماده ـ 

  :ر و وردخوانی باشد؛ مخصوصاً وردهاي خاص و ارائه شده از طرف شیخکو نیاز و ذ
  .)237: 1373همدانی، ( »ز آن یابیاکنون گوش دار در این بیتها، و به جان بشنو که بسیار فتوح ا«
اما فراگیر این وردها، که این ضعیف بیچاره بسیاري فتوح روحی دیده است از این « 

اگرچه اذکار و وردهاي خدا همه مرتبتی بلند دارد؛ اما این اذکار خصوصیتی دیگر . وردها
  .)37: همان( »...ابتدا کرده شد. دارد
  :هامال زهد و تقوا و ترك سبباشتغال کامل به خدا و داشتن ک ـ 

چون اشتغال صوفی به خداي خود کمال پذیرد و زهدش به حد تقوایش کمال یابد، « 
ترك سبب کند، و توحید بر او کشف شود، و صحت کفالت حق تعالی بر او آشکار گردد، 

 سهروردي،( »...اي است که خداي تعالی باب فتوح را بر دل او باز کرده استو این مقدمه
  .)»فتوح«ذیل : 1382گوهرین، : به بعد؛ به نقل از153: 1384

یافتن استحقاق کسب فتوح و محل فیضان الطاف و فتوحات ربانی شدن مکان و  ـ 
  : طلبدزمان خاصی می

 »به یمن رفتم، مرا یک دینار فتوح رسید. در مکه وقت بر من تنگ شد: وي گفته که«
  .)201: جامی، همان(
شود، فتحی که بر تو در مصر هیچ فتح نمی! اي عمر: گریست و گفتآن پیر در من ن« 
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قصد آنجا کن که وقت فتح تو رسیده . ترا دست دهد در زمین حجاز و مکه خواهد بود
روي به مکه نهادم، و مکه از نظر من غایب نشد تا به آنجا درآمدم و ابواب فتح بر : ...است

  .)540: نهما( »من گشاده شد و آثار آن مترادف گشت
  :از دیگر لوازم سالک براي حصول فتح و فتوحات غیبی کم گفتن و سکوت است ـ 

چون این معلوم اهل طریقت شد که گفتار آفت است، سخن جز بضرورت نگفتند؛ « 
یعنی در ابتدا و انتهاي سخن خود نگاه کردند، اگر جمله حق را بود بگفتند و الا خاموش 

من صمت « :السلام و قوله، علیه... الاسرار استکه خداوند عالمبودند؛ از آنچه معتقد بودند 
پس اندر خاموشی فواید و فتوح بسیار است و در ). آنکه خاموش باشد نجات یابد( »نَجا

  .)522ـ  521: 1383هجویري، ( »گفتن آفت بسیار
  :شودر میو صحابه و یاران او و آثار آنان، باعث فتوحات بیشت )ص(تبعیت از پیغمبر اکرم

ـ  وثقی است، چنگ در ذیل متابعت حضرت رسالت هما عرو هطریق: اند کهفرمودهو می« 
ـ  رضی االله تعالی عنهمـ  کرام هزدن است، و اقتدا به آثار صحابـ  صلی االله علیه و سلم

و در این طریقه به اندك عمل، فتوح بسیار است؛ اما رعایت متابعت سنت . کردن است
  .)392: جامی، همان( »تکاري بزرگ اس

  :هاي کامل و عارفان واصل متفاوت با دیگران استشرایط کسب فتح و فتوح انسان
فتح و فتوح عارفان خواب و بیداري ندارد و مثل دیگران لازم نیست که داراي شرایط  

خاص باشند و در بیداري بر آنها فتوح روي دهد؛ اگرچه این نوع فتح و فتوح را 
  : کنندمراهان درك نمیظاهربینان و گ

  حالت من خواب را ماند گهی
  

  خواب پندارد مر آن را گمرهی  
  

  چشم من خفته، دلم بیدار دان
  

  کار مرا برکار دانبی شکل  
  

  عیناي تَنام«: گفت پیغمبر که
  

  »لا ینام قلبی عن رب الأنام  
  

  چشم تو بیدار و دل خفته به خواب
  

  ابچشم من خفته، دلم در فتح ب  
  

  

  )3565ـ  3562ب: مولوي، همان، دفتر دوم(  
  

  .)168ـ  166همان، ( ز، با بیانی دیگر، این مطلب را تأیید کرده استیهمو در جاي دیگر ن
  
  



  ستمیب، شماره یات فارسیپژوهش زبان و ادب / 26

  فتح و فتوح و ارتباط آن با توکل 
تا چه خورم صیف و چه «اهل توکل آنهایی هستند که غم امروز و فردا و غم نان ندارند؛ 

دانند و همه چیز کفالت خدا می هها سرنوشت خود را کاملاً تحت سیطرن؛ ای»پوشم شتاء
چون این افراد خداوند را کفیل رزق و روزي و زندگی خود قرار . کنندرا به او واگذار می

اند، خداوند نیز وسایل معاش آنها را چه با واسطه و چه بدون واسطه با فتوحات داده
 .کندغیبی فراهم می

صوفیه وقتی سالک با عنایات الهی و هدایت شیخ به کمال معرفت نائل  از نظر مشایخ
در این مقام باب فتوح بر . شد، در آن حال دیگر غیر از خدا فاعل و معطی و مانعی نداند

هرچه فتوح از غیب . ریزدمعیشت از سالک فرو می هشود و غم روزي و غصاو باز می
  .)گوهرین، همان(شود ید افزوده میبیشتر گردد، بر توکل و تسلیم و تفویض مر

  :متوکلان اصحاب فتوح هستند ـ 
آنکه تناول ایشان، از فتوح غیبی بود، هر ] به جهت[و متوکلان را اصحاب فتوح خوانند « 

شود، آن را قبول کنند؛ اگر تطلع و تشوق نفس ایشان فتوح میچه بینند که از غیب بی
  .)176: 1367کاشانی، ( »چه بدان محتاج نباشند

  :اعتقاد به واسطه و سبب در کسب فتوح، از ضعف توکل است ـ 
مرا گفت . ی را دیدم نیکوروي و نیکولباسیابراهیم خواص گوید اندر راه شام برنا« 

. چهار روز ببودم. گفت به گرسنگی با تو باشم. گفتم من گرسنه باشم. صحبت کنی
ادم آنست که تا واسطه اندر میان اعتق: گفت .تر آيگفتم نزدیک. فتوحی پدیدار آمد

یا ابراهیم دیوانگی مکن که ناقد بصیرت : گفت. گفتم یا غلام باریک آوردي. باشد نخورم
کمترین توکل آنست که چون فاقه به : از توکل به دست تو هیچ چیز نیست، پس گفت

  .)254ـ  253: 1374عثمانی، ( »ی الا از آنکس که کفایت بدوستیتو در آید حیلت نجو
  :دارند یگران را بر خود مقدم میاهل فتوح داراي توکل قوي هستند و د ـ 

محمد سلمی شنیدم که  از احمدبن: از ابوعبداالله حصري حکایت شده که گفت« 
به دلم افتاد که تمامی . در مکه بودم و سه روز بود که چیزي نخورده بودم: گفت می

یازده خیمه کرایه کردم . ک جا گرد آورمزاهدان و فقیران و اهل فضیلت در حرم را در ی



   27 / ...کاربرد فتح و فتوح و فتح  نقدو  تحلیل

در این یازده خیمه پیوسته خوردنی . ها و فتوح رسیدو به کار داشتم و از هر سو هدیه
  .)223: 1382سراج طوسی، ( »زدرسید اما خود او لب به غذا نمیمی
- ح میامور، بر فتو هخدا در هم هاهل توکل است که بنا بر اعتقاد قلبی خود بر کفالت تام ـ 

  :نشیند
اقویا و مالکان باشند و بر توکل و صبر قادر، لایق حال ایشان بر فتوح  هاگر از جمل«

  .)»فتوح«ذیل : 1382عزالدین محمود، به نقل از انوري، ( »نشستن بود
  .)غزالی، به نقل از همان( »تر بود به توکل نزدیک... اگر بر فتوح بنشیند... کسی«

  
  آن عطاءافتح و فتوح و أخذ و 

گرفتن یا نگرفتن و همچنین در بخشش فتوح، نظرهاي  هصوفیان و عارفان دربار
  :اندمختلفی ارائه کرده

گوید که هر فتوح و رزقی را که می )ص(سهروردي با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم
رسد، باید قبول کرد و بر اهل و فرزندان خود صرف لت به انسان میئمسخواست و بی بی

   .)81 :همان(ود بدان نیاز نداشت به نیازمندان و فقرا بخشید کرد و اگر خ
ن باره یخطاب، در ا به عمربن )ص(سراج طوسی نیز به ذکر سخنانی از پیامبر اکرم 

آرزو به صوفیان طمع و بیدرخواست و بیها و فتوحی که بیها و زکاتهدیه پرداخته است،
و بهتر آن است که آن را بگیرند و خرج کنند یا به نیازمندتر از خود . رسند، مال حلالند می

   .)201: همان(اند خدا سرکشی کرده هبدهند، در غیر این صورت در برابر داد
فتوحات بستگی به جایگاه و  يعطااکاشانی برخلاف دیگران، بر آن است که أخذ و 

نها هم در دریافت و هم در بخشش آن فتوحات باید بعضی از آ. مقام معرفتی سالک دارد
اجازه بگیرند و خود اختیاري ندارند؛ بعضی در گرفتن آن مختارند ولی در دادن نه؛ بعضی 

اعطا در دادن مختارند و در گرفتن نه؛ ولی بعضی از سالکان منتهی، هم در أخذ و هم در 
اند؛ البته وجود این چنین تهاختیار تام دارند چرا که به معرفت کامل الهی دست یاف

پس لازم است که سالک به تناسب وقت خود ادب . اشخاصی مانند کبریت احمر نادر است
  .)9: جامی، همان: ك.ر(نیز  )به اختصار 254ـ  251: 1367(فتوح را نگاه دارد اعطا أخذ و 

انشی است و هیچ استدلال و عقل و دـ  تعالیـ  فتوحات غیبی تنها راه معرفت حق ـ 
  :تواند بدون عنایت و فتوحات غیبی خدا، سالک را به او برساند؛ حتی شیخ و مرادنمی
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مستدل از ابوطالب . و از مخلوقان کس را قدرت آن نیست که کسی را به خداي رساند« 
پس معرفت وي جز دوام حیرت عقل نیست ... تر نه،تر نباشد و دلیل از محمد بزرگعاقل

و به جز انعام و الطاف . کسب خلق را اندر آن سبیل نیست. بنده و اقبال عنایت وي به
وي را دلیل نیست و آن از فتوح قلوب است و از خزاین غیوب؛ که آنچه  هوي مر بند

  .)395ـ  394: هجویري، همان( »انددون وي است به جمله محدث
قابل ) دشوفتوحات باطنی و اسرار الهی که بر دل سالک گشوده می(فتوحات غیبی  ـ 

  :عرضه براي دیگران نیست و نباید آن را به اغیار گفت
چون به خدمت شیخ : آورده است که »فواتح الجمال«الدین کبري در کتاب  شیخ نجم« 

آمدم، به خاطر گذشت که چون اکتساب علوم عمار رسیدم و به اذن وي به خلوت در
ي منبر به طالبان حق ام، چون فتوحات غیبی دست دهد آن را بر سرهاظاهري کرده

شیخ . بیرون آمدم. چون به این نیت به خلوت درآمدم، اتمام خلوت میسر نشد. برسانم
  .)421: جامی، همان(! بعد از آن به خلوت درآي ،اول تصحیح نیت کن: فرمود

  :سوز استاعطاي فتح و فتوح از جانب خداوند، فراتر از علت و سبب است؛ او سببـ  
درخواست بندگان و بدون آمادگی بسا که بی فتح و فتوحی است، چه هر هخداوند دهند 

  : مولانا در مناجات با خدا گوید. بخشدسازي آنان بر دریافت فتوح، خود او میو زمینه
  از تو نوشند، ار ذکورند، ار اناث

  

  !دریغی در عطا یا مستغاثبی  
  

  اي دعا ناگفته از تو مستجاب
  

  .ح بابداده دل را هر دمی صد فت  
  

  

  )310ـ  306ب: مولوي، همان، دفتر پنجم(  
  

 ب: همان :ك.ر(: داندهمو در جاي دیگري گریه و شادي و غم و غصه را هم از خداوند می
  )3953ـ  3952

پذیرش فتوحات از طرف  هالبته گاه هم با داشتن شرایط و لوازم کسب فتوح و زمین ـ 
  :دیآمی شود و یا دیرسالک، فتح و فتوح میسر نمی

آن جامه  هاز جمل. ما در مسجد حله شدیم، دو روز آنجا بودیم، چیزي فتوح نشد« 
  .)215: همان :ك.ر(نیز  )145: جامی، همان( »چیزي به یار خود دادم که طعامی آر تا بخوریم

  
  معانی دیگر فتوح 
 هاي ظاهري و کشف اسرار الهی بر باطن صوفی، معانی دیگريفتوح علاوه بر بخشش 

  :نیز دارد
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فتوح همیشه گرفتنی نیست؛ بلکه اگر سالکی چیزي را به کسی بخشید و إعطاء  ـ 
در اینجا  .ق خدمت به خلق خدایتوف یعنی ؛کرد آن نیز براي گیرنده فتوح است

  :ننده فقط یک واسطه است و نباید به آن مغرور شود یا منت نهدکاعطا
و چیزي که وي را لابد است و به کار چون چیزي از تو به درویشی رسد فتوح شمر، « 

و بدان که روزي کسی بر دست تو بدو رسد، پس منتی . آید اگر دارد از وي دریغ ندارمی
  .)؛ به نقل از گوهرین، منبع پیشینةالنجا مفتاح( »بر وي نتوان نهاد

ه مخاطب ک، براي عارف یات باقیدن به حیو رس یگذر از دار فان یعنی؛ مرگ ـ 
  :شود، فتح و فتوح استیاالله واقع م ةمغفر یلسارِعوا إ

  آنکه مردن پیش چشمش تهلکه است
  

  امر لا تُلقوا بگیرد او به دست  
  

  آنکه مردن پیش او شد فتح باب و
  

  سارعوا آید مر او را در خطاب  
  

  

  )3437ـ  3436ب: مولوي، همان، دفتر سوم(  
  

. ود فتوحی است ارزشمندآوردن به سوي او، خ يو رو گرویدن به دین الهی ـ 
  : که باید در دستیابی به آن شتاب کرد یباب فتح

  اي پیکان روید: پس سلیمان گفت
  

  سوي بلقیس و بدین دین بگروید  
  

  بیا اینجا تمام: پس بگوییدش
  

  زود، که إن االله یدعوا بالسلام  
  

  شتاب! هین بیا اي طالب دولت
  

  که فتوح است این زمان و فتح باب  
  

  اي، تو هم بیاتو طالب نه اي که
  

  تا طلب یابی از این یار وفا  
  

  

  ) 726ـ  723ب: همان، دفتر چهارم(  
  

  
  بخشش و ایثار فتوحات ظاهري 
عادات صوفیان در بخشیدن و ایثار فتوحات ظاهري از پول و جنس و کالا و یا خوردنی  

که فتوحات ظاهري از رزق صوفیانی . ز قابل تأمل استی، و موارد مصرف آنها ن...و جامه و
کردند، گاهی آنها را خود یا خانواده و خویشان و روزي و پوشاك و خوراك دریافت می

کردند و گاهی نیز، هر چند خودشان بدان نیاز داشتند، استفاده خود مصرف می
  :کردندکردند و در بین فقرا و نیازمندان جامعه تقسیم می نمی

ایم، هم ما را پاك باید کرد، و آنچ فتوح است درویشان را که این ما کرده: باحفص گفت« 
   .)100: 1380انصاري،( »بکار باید برد
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عبدالعزیز بحرانی در زمستانی سخت سرد به : گفته است که... شیخ ابوعبداالله خفیف« 
 »کردرسید صرف فقرا میهاي کهنه داشت و فتوحی که وي را میشیراز آمد، و جامه

  . )590 ،346 ،335 ،229: همان :ك.ر(نیز  )258: جامی، همان(
  
  ز از حجاب فتح بابیپره 
دن به آن را به یاگرچه براي کسب فتح و فتوح باید خون دل خورد و شایستگی رس ـ 

  :ها لازم استتیها و درادست آورد؛ ولی بعد از کسب، مراقبت
  به دستت باز شد گنجی ز ایام

  

  ولیکن هست این گنجت همه وام  
  

  عمري گر فتوحی یافت روحت به
  

  لگد خواهد زدن اندر فتوحت  
  

  

  )1403ـ  1402، ب87: 1338عطار نیشابوري، (  
  

 یعنی؛ گاهی ماندن و غره شدن به همین فتح و فتوح مانع و حجاب راه حق است ـ 
رسد و نشان از عنایت حق فتوحات اگرچه با کسب شایستگی و استعداد به سالک می

  : تواند حجاب راه سالک شودگاهی خود می تعالی است؛ ولی
و  ةعلیهم الصلاـ  این هر سه خاصیت انبیاء و رسل : ...اما رسالت را سه خاصیت است«

اولیاء را این سه خاصیت که کرامات خوانند و فتوح و واقعه، اول حالت . استـ  السلام
ساکن ماند،  ایشان است، و اگر ولی و صاحب سلوك در این سه خاصیت متوقف شود و

ها باید که ولی از این خاصیت. بیم آن باشد که از قربت بیفتد و حجاب راه او شود
  .)46ـ  45: 1373همدانی، ( »و از قربت تا رسالت چندانست که از عرش تا ثري. درگذرد
والا مقام مکر خفی و استدراج  ،بدان که مقام فتوح محتاج به میزان حقیقی است«

ي تعالی هم به فتح برکات آسمانها و زمین اشارت فرموده است و خواهد بود، چه خدا
هم فتح را به عذاب یاد کرده است تا باشد که مرد عاقل و سالک خردمند به فتح 

  .)»فتوح«ذیل : 1373صارمی، : ك.ر(نیز  )گوهرین، همان( »خوشحال نگردد و بدان دل نبندد
  

  ي و ظاهريسیر کاربرد فتح و فتوح و فتح باب در معناي ماد
سیر کاربرد معانی فتح و فتوح مادي و ظاهري باید گفت که این دیدگاه بیشتر در  هدربار

که هنوز به اوج و تکامل خود نرسیده بود و به  گیري تصوف و عرفان ابتداییل شکلاوای
تبع آن در متون عرفانی ادب فارسی که عرفان ناب و عمیق در آن وارد نشده بود، کاربرد 
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عد از تکامل عرفان در قرن هفتم و هشتم و ظهور آثار غنی عرفانی، سیر افول آن ب. داشت
  .از قرن هشتم شروع شد و دوباره کاربرد ظاهري و مادي این اصطلاحات رواج یافت

در ) قرن چهارم(است، سراج طوسی  باره بحث کرده از اولین کسانی که در این
درخواست پذیرش فتوح و مادیاتی که بی جواز هاست که بحثی دربار اللمع فی التصوف
  .رسد، داردبه دست سالک می

  .بخشیدن فتوحات و نذورات به درویشان مطالبی دارد هخواجه عبداالله انصاري نیز دربار
گوید کند و میارتباط فتوح با توکل را مطرح می قشیریه هرسال هترجمعثمانی در  

  .کل استکه اعتقاد به واسطه در کسب فتوح از ضعف تو
جامی نیز این اصطلاحات را در آثار خود به کار برده است و معانی مختلفی را با آنها 
خلق کرده است؛ اما بیشتر در معانی ظاهري و مادیات به کار برده است و فتوح غیبی به 

شده با این  از جمله معانی خلق ؛نسبت فتوح ظاهري و مادي در آثار وي کم است
طلبد؛ در تبعیت و اقتدا حقاق کسب فتوح زمان و مکان خاصی مییافتن است: اصطلاحات

او به اندك عمل فتوح بسیار است؛ خدام جماعتی هستند  هو صحاب )ص(به حضرت رسول
گاهی با : کنندکه در خدمت فقرا و طالبان حق هستند و مایحتاج آنان را برآورده می

توان به دیگران عرضه را نمی دریوزگی و گاهی با کسب و گاهی با فتوح؛ فتوحات غیبی
شرایط و لوازم، فتوح روي  هکرد؛ بخشیدن فتوح به فقرا و درویشان؛ گاهی با داشتن هم

  . رسیده استداده است یا دیر مینمی
  
هاي باطنی و مکاشفات سیر کاربرد فتح و فتوح و فتح باب در معناي گشایش 

 غیبی بر دل سالک در معرفت حق
ات در معناي عرفانی، با رشد عرفان و تصوف شروع شد و با اوج و کاربرد این اصطلاح 

  .تکامل آن، معانی بیشتر و نابی در میان آثار عرفانی و ادبی خلق شد
از اولین عارفانی که فتح و فتوح را در این معنا به کار برده است، هجویري مؤلف 

تنها راه معرفت  او بر این نظر است که فتح غیبی و فتوح قلوب. است المحجوبکشف
در حقیقت، فتح غیبی همان . تواند سالک را به او برساندحق است و استدلال نمی

همچنین در شرایط کسب . داردمعرفت شهودي است که خدا بر دل انسان مکشوف می
  .فتوح گفته که در خاموشی فواید و فتوح بسیار است
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عرفانی آیات را ارائه داده  که تفسیر الأسرار،کشفرشیدالدین میبدي در نوبه سوم  
نصر نصرت سپاه دل است «: گوید کهمی »نصر من االله و فتح قریب« هاست، در تفسیر آی

میبدي اولین کسی  »بر سپاه نفس و فتح گشاد شهرستان بشریت است به سپاه حقیقت
باره است که با اشاره به نص صریح آیه، دیدگاه عرفانی و تأویلات شخصی خود را در این

تفاسیر عرفانی  ههاي آن محمل خوبی براي ارائقرآن و واژه هدر واقع آی. داردبیان می
  . میبدي است

مشرب اوست، معانی عرفانی همدانی نیز که شاگرد احمد غزالی و هم ةالقضاعین
بسیار و عمیق و نابی را از این اصطلاحات به دست داده است که نوع دیدگاه او به این 

هاي اوج عرفان  اص و ویژه است که حتی بعضی از نظریات او در قرنقدر خموضوع آن
از جمله نظریات او . نیز دست فرسود کسی نشد و فقط منحصر به خود او باقی ماند

اینکه فتح و فتوح آگاهی از حقیقت خود و باز شدن قفل قلب در معرفت خداست؛ فتح و 
و استعداد به  ه با کسب شایستگیکند؛ فتوح اگرچفتوح قفل بشریت را از دلها باز می

رسد و نشان از عنایات حق تعالی است، توقف در این فتوح خود مانع و حجاب  سالک می
دارد؛ از لوازم کسب فتوح پیوسته در راز و نیاز شود و او را از راه باز میراه سالک می

   ... .بودن و وردهاي خاص خواندن است و
بار در غزل  شابوري، معانی والاي عارفانه را براي اولینعارف و شاعر والامقام، عطار نی

یکی از آبشخورهاي مولانا در سرایش اشعار عرفانی همین . و شعر وارد کرده است
این اصطلاحات در اشعار  ههاي عرفانی ژرفی را دربارعطار اندیشه. شخصیت بزرگ بود

هانیدن انسان از دست از آن میان فتوح ر. فرد است خود بیان کرده است که منحصربه
دهد؛ هزاران مانع در نفس است؛ فتوح قوت تن و روح است؛ فتح باب بصیرت و دید می

  .گیردسر راه انسان هست که فتوح را از او می
هایی کرده است الدین رازي نیز از شرایط و لوازم دستیابی به فتوح بحثشیخ نجم

  .که از آن جمله مراقبت دل شیخ کردن است
نظر در عرفان که تأثیر شگرفی در روند این جریان هاي برجسته و صاحبیتاز شخص

الدین است که رسد، مولانا جلالداشته است و در حقیقت، عرفان با او به اوج خود می
نظیر است و معانی بسیاري را بر این مانند و بیاین اصطلاحات هم بی هنظریات او دربار

ناب خود که عرفان محض بود،  هتوجه به افکار و اندیش مولانا با. اصطلاحات افزوده است
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. »فتح باب« هاین اصطلاحات را فقط در معانی عرفانی آورده است، آن هم فقط با واژ
اي را که مولانا بر این اصطلاحات حمل کرده است بسیار است، از آن معانی بلند عارفانه

شود و دل انسان را گشایشی یفتح باب نور دل است؛ فتح باب در سینه ایجاد م: جمله
دهد؛ فتح باب از نور العاده به انسان می شود؛ قدرت معجزه و انجام کار خارقحاصل می

شود؛ شخص شیخ و پیر بر سالک حاصل می هتابد؛ به واسطالهی بر دل انسان می
فتوح گیج است و دلش مانند گور تنگ و تاریک است؛ جهود و کافر و حتی جمادات  بی

شوند؛ پاك داشتن مند میتبعیت از عارف واصل و انسان کامل از فتوح غیبی بهره هم در
هاي بد از دیگر شرایط کسب فتح باب است؛ فتح باب ها و اندیشهجان از هوي و هوس

درخواست و استحقاق هم بر دل واصلان با افراد عادي متفاوت است؛ فتح باب را خدا بی
براي سالک فتح باب است؛ گرویدن به دین حق خود کند؛ گاهی مرگ هم سالک باز می

  ... .فتح بابی عظیم است و
مادي و عرفانی آن را در آثارشان  هبعضی از عارفان و ادیبان نیز هردو جنب

فتح و فتوح نظریاتی دارد؛ ولی مانند  هالدین سهروردي دربارشیخ شهاب، اندبه کار برده
روحانی و  هیات قرآن ندارد و تنها به دو جنبو میبدي تأویلات شخصی از آ ةالقضاعین

اشتغال کامل به خدا و داشتن کمال زهد : از آن جمله ؛مادي فتح و فتوح اشاره کرده است
کند؛ ارزاق و فتوح را باید گرفت و خرج و تقوا و ترك سببها، باب فتوح را بر دل باز می

  .بر فقرا و درویشان ایثار کرد و خویشان کرد و در صورت عدم نیاز به آن فتوح، خانواده
معناي عرفانی فتح و فتوح مطالبی گفته است؛ ولی وي عارف  هخاقانی نیز دربار

بیشترین کاربرد معناي  از او انتظار معانی بلند عارفانه نیست؛مانند انوري نیست و 
  .نجومی فتح باب در ادب فارسی در دیوان خاقانی و انوري است

نگ عرفانی، که در شعر فارسی سنت ادبی شده بود، سعدي و حافظ هم از فره
  .انداند؛ یعنی این اصطلاحات را در معانی مختلف آن به کار بردهاستفاده کرده

  
  گیرينتیجه

ها و ساختارهاي فکري و بررسی متون ادب فارسی و تأمل در آنها، باعث کشف ناگفته
و شکفتگی ادبیات غنی و  محتوایی این آثار و همچنین باعث ظهور و نمایش خلاقیت

  .شودپربار ما می
اصطلاح فتح و فتوح و فتح باب از قرن چهارم با معانی ظاهري و مادي و نیز معانی
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عرفانی در متون صوفیه به کار رفته و این روند در قرن پنجم با آثار بزرگانی مانند  هساد
عارفان ادامه پیدا  گریامام ابوالقاسم قشیري، هجویري و خواجه عبداالله انصاري و د

همدانی با تفاسیر و تأویلات  ةالقضاعینکند؛ اما در قرن ششم رشیدالدین میبدي و  می
ر غناي معنایی این و بترین معانی به کار بردند ترین و عارفانهخود این واژگان را در ناب

و به تکامل واژگان افزودند تا اینکه در قرن هفتم، مولانا آن را در اوج خود به کار برد 
ست کسی توانسته باشد بر غناي این واژگان بیفزاید و یبعد از مولانا معلوم ن. رساند

این واژگان در آثار شاعران و عارفان و ادیبان . دوباره معانی ظاهري بر آن مترتب شد
   .گر مانند سعدي و حافظ و جامی، در شرح و تفصیل همان معانی به کار رفته استید
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 .تصحیح ضیاءالدین سجادي، تهران، کتابفروشی زواردیوان خاقانی، ) تابی(علی  بن الدین بدیلخاقانی، افضل

 .نامهدهخدا، علی اکبر، لغت
مرصادالعباد، بـه اهتمـام محمـد امـین     ) 1377(شاهاور معروف به نجم دایه  الدین ابوبکربنرازي، نجم

 .ریاحی، تهران، علمی و فرهنگی
 .، تهران، طهوريفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ هفتم) 1383(سجادي، سید جعفر 
مهدي  هرینولد آلن نیکلسون، ترجم ةيتحشاللمع فی التصوف، تصحیح و ) 1382(سراج طوسی، ابونصر 

 .مجتبی، تهران، اساطیر
کلیات سعدي، براساس تصـحیح و طبـع محمـدعلی    ) 1381(الدین بن عبداالله سعدي شیرازي، مصلح

 .دوستان، تهران، سوم فروغی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، چاپ
 .عربی، تهران، شفیعیفرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن) 1363(سعیدي، گل بابا 

عبـدالمؤمن اصـفهانی، بـه     ابومنصـوربن  هالمعارف، ترجمعوارف ) 1384(الدین عمر سهروردي، شهاب
 .اهتمام قاسم انصاري، چاپ سوم، تهران، علمی و فرهنگی

برجسته در زبان عطار، تهران، پژوهشـگاه علـوم    مصطلحات عرفانی و مفاهیم) 1373(صارمی، سهیلا 
 .انسانی و مطالعات فرهنگی

نماي حافظ، به انضمام فرهنگ بسامدي، با همکاري دکتـر  فرهنگ واژه) 1383(صدیقیان، مهیندخت 
 .ابوطالب میر عابدینی، چاپ سوم، تهران، سخن

یح و استدراکات بدیع الزمـان  قشیریه، با تصح هرسال هترجم) 1374(عثمانی، ابوعلی حسن ابن احمد 
 .فروزانفر، چاپ چهارم، تهران، علمی و فرهنگی

اسرارنامه، تصحیح و تعلیـق و حواشـی سـید صـادق     ) 1338(عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمد 
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 .گوهرین، تهران، صفی علیشاه
، چـاپ نهـم،   دیوان، غزلیات و قصاید عطار، به اهتمام و تصحیح تقی تفضـلی ) 1375(عطار نیشابوري 

 .تهران، علمی و فرهنگی
 .نامه، به اهتمام و تصحیح نورانی وصال، تهران، زوارمصیبت) 1356(عطار نیشابوري 
 .الطیر، به اهتمام سید صادق گوهرین، چاپ یازدهم، تهران، علمی و فرهنگیمنطق) 1374(عطار نیشابوري 
چـاپ دهـم، تهـران،    ، لدج 8نوي شریف، شرح مث) 1380(الزمان و سید جعفر شهیدي فروزانفر، بدیع

 .علمی و فرهنگی
 ـالکفاو مفتاح ةيالهدامصباح) 1367(علی  کاشانی، عزالدین محمودبن ، بـا مقدمـه و تصـحیح جـلال     ةي

 .همایی، چاپ دوم، تهران، هما
، صـححه و قـدم لـه و علـق     ةيفاصطلاحات الصو.) ق1423./ ش1381(الدین عبدالرزاق کاشانی، کمال
 . زاده، تهران، حکمت د هاديعلیه مجی
فرهنگ اصطلاحات (اصطلاحات الصوفیه  هترجم.) ق1419./ ش1377(الدین عبدالرزاق کاشانی، کمال

 .محمد خواجوي، چاپ دوم، تهران، مولی ه، ترجم)عرفان و تصوف
 .، تهران، زوار)مجلد 5(جلد 10شرح اصطلاحات تصوف، ) 1382(گوهرین، سیدصادق 

 ).31شماره (سه تاریخ و فرهنگ ایران ؤسفرهنگ اصطلاحات نجومی، تبریز، م) 1357(مصفی، ابوالفضل 
 7مثنوي، مقدمه و تحلیل و تصـحیح مـتن از محمـد اسـتعلامی،     ) 1379(الدین محمد مولوي، جلال

 .چاپ ششم، تهران، سخن، لدج
اصـغر  هتمـام علـی  برار، به سعی و االاةسرار و عدالاکشف) 1339/1385(میبدي، رشیدالدین ابوالفضل 

 .طهران، شرکت چاپ بهمن، لدج 10حکمت،
وحیـد دسـتگردي،    سرار، تصحیح و حواشی از حسنالامخزن) 1376(یوسف  بن نظامی گنجوي، الیاس

 .به کوشش سعید حمیدیان، تهران، قطره
 .المحجوب، تصحیح و تعلیقات محمود عابدي، تهران، سروشکشف) 1383(عثمان  بن هجویري، علی

تمهیـدات، بـا مقدمـه و    ) 1373( ةالقضـا محمد المیانجی ملقب به عـین  بن نی، ابوالمعالی عبدااللههمدا
 .تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران، چاپ چهارم، تهران، منوچهري

، بـه  ةالقضـا  هـاي عـین  نامه) 1377( ةالقضامحمد المیانجی ملقب به عین بن همدانی، ابوالمعالی عبداالله
  .، تهران، اساطیرلدج3منزوي و عفیف عسیران، اهتمام علینقی 


